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آکادمى

چند وقتی است که خبرها و تصویری از خشونت 
در یک درمانگاه  به گوش می رسد و طبیعتا در فضای 
مجازی این خبر دست به دســت می شود. در این میان 
مهم تریــن نکته ای کــه مغفول می مانــد، نادربودن 
حوادث این چنینی اســت. در جامعــه هیجان زده ای 
که دلایــل زیادی بــرای اضطراب فــردی و جمعی 
وجــود دارد و در فضایــی که هر روز شــاهد تنش ها 
و خشــونت هایی در بین مردم هســتیم، برخوردهای 
فیزیکــی و خشــونت آمیز میــان گروه هــای مردم و 
پزشــکان پایین تر از ســطح خشــونت جامعه است، 
درحالی که در فضای عمومی و رســانه ای پرخاش در 
برابر پزشکان بسیار شایع است. حتی در فرهیخته ترین 
سطوح هم، نظامِ سلامت در اذهانشان به «پزشکان» 
تقلیــل یافته و به زعم ایشــان، اراده و امیال مثبت یا 
منفی پزشــکان اســت که تعیین کننــده مختصات و 
معایب متنوع نظامِ ســلامت به نظر می رسد. نه تنها 
دولت با سنت های مدیریتی به ارث رسیده اش پزشکان 
جوان را به شــیوه ای خلاف حقوق اولیه انسانی، در 
شهرها و روســتاها به کار می گیرد، بلکه روشنفکران 
و رســانه های عمومی حتی در چنیــن مقاطعی هم 
تمایلی بــه دفاع از این پزشــکان نشــان نمی دهند؛ 

گویــی پزشــکان در نظر ایشــان به انــدازه گروه های 
دیگــری که در چنین مواقعی از آنهــا دفاع می کنند، 
قابل جانب داری نیستند. انگار دفاع از پزشکان، کاری 
روزآمد و موردپسند نیســت و البته لایک خورش هم 
پایین اســت. اتفاقا دخالت و دفــاع جامعه مدنی از 
حقوق اولیه انسانی پزشکان است که می تواند چنین 
جدلی را از منازعه میان اقشار مختلف مردم خارج و 

سطحی بالاتر از گفتمان اجتماعی پدید آورد. 
پزشــکان در جامعــه امــروز ما در حالی مشــغول 
طبابت هســتند که اذهان عمومی دائما تحت بمبارانِ 
پیام هایی غیردوســتانه به آنها از جوانب مختلف است؛ 
بســیاری از پزشکان مجبور به پذیرش مسئولیتی هستند 
که هم شرایط و هم تعرفه های آن در مقایسه با همکاران 
خارجی شان در سطوحی بسیار پایین تر و حتی تحقیر آمیز 
است. این در حالی است که نگاه ها و سؤالات بسیاری از 
بیماران، جست وجوی بی سرانجام شان در گوگل (حتی 
بعد از توضیحات کامل طبیب)، مشــورت گرفتن از افراد 
غیرمتخصــص (از شــاگرد داروخانه گرفته تا بســتگان 
دور و نزدیک) مراجعات متعدد به پزشــکان مختلف و 
ارزان فقط در یک روز و گاه حتی برخوردهایی بسیار تند 
و برخورنــده، همه  و همه حاکــی از اعتمادی نه چندان 
عمیق به پزشــکان اســت. بخشــی از ایــن برخوردها 
الگوبرداری از هجمه های از ما بهتران فرهنگی یا حداقل 

بی تفاوتی آنها به تحقیر پزشکان بوده است. 
همه اینها را پزشــکان هرروزه شــاهدند؛ اما برخورد 
فیزیکــی و خشــونت آن قدر کــه در ســایر عرصه ها از 

مجلس گرفته تا ســر کوچه و خیابان مشاهده می شود، 
در مورد پزشــکان شــیوع چندانی ندارد. این تفاوت دو 
علت بیشــتر ندارد: یکی احتــرام عمیق و تاریخی مردم 
ما به پزشــکان اســت که اجازه حرمت شکنی تا آن حد 
را نمی دهــد و دیگــری درک عمیق جامعه پزشــکی از 
شــرایط دشــوار مردم و بردباری ایشــان در برابر همه 
ناملایمــات گفته و ناگفته اســت. این دو عامل اســت 
که باعث می شــود گزارش هایی نظیــر حادثه «دِیر» هر 
روز به گوش نرســد. اما چرا همیــن واقعه محدود هم 
بازتابی بسیار وســیع در شــبکه های مجازی پیدا کرد؟ 
شــاید به این دلیل که پزشــکان از یک سو، باوجود همه 
مشــکلات پیش گفته، همدلی چندانی از جانب جامعه 
مدنی احساس نمی کنند و از سوی دیگر، نگران افزایش 
این گونه برخوردها هستند، وگرنه کسی به فکر مقابله یا 
خدای نکرده انتقام جویی از عضوِ شواری شهر که تنها به 

 همین بهانه نامش را برای اولین بار شنیده، نیست. 
خدا را چه دیدی! شاید یک روز جامعه مدنی متوجه 
مسئولیت های خود بشود و به جای انجمن ها و گروه های 
پزشــکی، در چنین مواردی، بخش هایی از روشنفکران و 
فرهیختــگان واکنش نشــان دهند؛ نه تنهــا به ماجرای 
«دِیر»! بلکه به مشــکلات عدیده و ســاختاری ای که نه 
مشکل شخصی پزشــکان بلکه مشکلات نظام سلامت 
به شــمار می روند. شــاید جامعــه و نخبگانش بتوانند 
ریشه های مشکلات ســلامت را هم ببینند و دریابند که 
پزشــکان بعد از بیماران دومین قربانیان اصلی نواقصِ 

نظامِ سلامت هستند! 

خشونت در درمانگاه آدم ها و آدم نماها 

آدم های جهان دوتا دسته اصلی دارند: آدم ها  �
و آدم نماها. آدم نماها جاندارانی هستند که آدم ها 
جای آنــان را در جهان تنگ کرده انــد و اینها هم 
جهان به این فراخی تنگشان می آید و آدم ها را از 

بین می بردند تا جایشان باز شود.
آدم نماها خودشان چند دسته هستند:

آدم خوارها
اینهــا آدم می خورند. خیلی هــا فکر می کنند 
نسلشان منقرض شده، اما این طوری نیست. اینها 
الان ممکن اســت آدم نخورند، ولی مال ومنال و 
زمین و تاریخ و آینده و آب و طبیعت و خاک و پول 

و هویت ملی آدم ها را می خورند. 
آدم مال ها

اینها باز دوزار شــرف دارند. فقــط می مالند و 
می روند.

آدم فروش ها
اینها اما خودشــان سه دسته هســتند یکی از 
یکی آدم نماتر. دسته اول آدم ها را می فروشند که 
کلیه و چشم وچال و روده و فلانشان را دربیاورند. 

بشکند دستشان.
بــه  می فروشــند  را  آدم هــا  دوم  دســته 
مصرف کننــدگان آدم. دیــده شــده اجــاره هــم 

می دهند.
دســته ســوم آدم ها را می فروشند تا خودشان 
رشد کنند. اینها دستشان به خون آلوده نیست، اما 

خونشان کثیف است.
آدم کش ها

اینهــا آدم می کشــند. کار دیگری هــم ندارند. 
صبح تا شــب می نشینند نقشه می کشند چطوری 

بکشند. خود اینها سه دسته هستند:
آدم جنگ دوست ها

آدم کش هــا اگر خیلی پیشــرفت کننــد، افراد 
داغونی می شــوند کــه بتوانند نقشــه جنگ ها را 

بکشند و با حساب کتاب آدم بکشند.
آدم ترورکورکن ها

اینها بــه صورت کور آدم می کشــند. اصولا از 
یک چیزی ناراحت هســتند، اما این قدر بدبخت و 
ضعیف هستند که دستشان به مشکل اصلی شان 
نمی رســد، برای همیــن می  آیند وســط میدان و 
متــرو و خیابــان یک ســری آدم را می کشــند که 
ربطی به هیچ جــا ندارند. ایــن آدم ترورکورکن ها 
را قبــلا که امکانات کم بود می بســتند به گاری و 
رها می کردند در بیابان. امروزه اما متأســفانه اینها 
ســایت می زنند و ایمیل دارند و ســخنگو دارند و 
می آیند در تلویزیون انگیزه های کشــتن مردم را با 
ژست آزادی خواهانه بیان می کنند. لعنت به شما.

آدم کش های پولی 
کــه اینهــا پــول می گیرنــد آدم می کشــند و 
قصه شــان را توی کتاب ها می نویسند و فیلمشان 

را هم می سازند. 
آدم کش های سریالی

اینها هــم آدم های بدبختی هســتند که چون 
زورشان به دنیا نمی رسد حرصشان را سر یک سری 

آدم بی خبر از همه جا خالی می کنند.
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کارتون خواب

هنوز در دنیا نشانه های 
خردمندی، قابل رهگیری است! 

با وجود ظهور جریان های فاشیستی راست گرا 
در آمریــکا و اروپا و محافظه کارانی که آشــکارا 
با طرفداران احزاب ســبز زاویــه دارند، همچنان 
خبرهای خوشی از بازار انرژی به گوش می رسد! 
بنا بر گزارش وضعیت صنعت هســته ای جهانی 
-World Nuclear Industry Report- در ســال 
گذشته تنها چهار رآکتور با توانایی ۳.۳ گیگاوات 
آغــاز به کار کردنــد و البته هم زمان ســه رآکتور 
هم از کار انداخته شــدند. در مقایسه با ظرفیت 
حاصل از انرژی خورشــیدی و نیروی باد در سال 
۲۰۱۷ (۱٥۲ گیــگاوات) و نیروگاه های ســوخت 
فسیلی (درمجموع صد گیگاوات) اهمیت انرژی 
هســته ای در این میان بســیار کم شده است. به 
زبانــی ســاده تر، در ســال ۲۰۱۷، ۵۰ برابر انرژی 
هســته ای، از طریق اســتحصال خورشــید و باد، 
انرژی تولید شده و نیز تقریبا دوبرابر سوخت های 

فسیلی. 
چه خبــری از ایــن خوش تــر کــه می تواند 
چشــم اندازی روشــن برای آینده کره زمین را به 

تصویر بکشد؟ 
امیدوارم دولتمــردان ایرانی هم هرچه زودتر 
به این نهضت جهانی پیوســته و اســتعدادهای 
بی رقیــب و مزیت های ناهمتای کشــور در حوزه 
اســتحصال انرژی خورشــیدی را بالفعل کرده و 
به این ترتیب با کاهش مصرف آب و سوخت های 
فســیلی، ضریب پایداری و امنیــت غذایی را در 
وطن ارتقا دهند؛ راهکاری بایســته و خردمندانه 

برای مواجهه با تحریم های ظالمانه آمریکا. 

نگاه نو به ۲۰۰ سالگی مارکس
همیــن  � هجد صد و

فصلنامــه  شــماره 
«نگاه نو» منتشــر شد. 
تازه تریــن شــماره این 
اجتماعی،  فصلنامــه 
و  هنــری  فرهنگــی، 
ویــژه ای  نــگاه  ادبی 
دارد بــه دویســتمین 

زادروز کارل مارکس (۱۸۸۳-۱۸۱۸) مشــتمل بر 
مقالاتی که از جمله اریک هابسبام، نادر انتخابی، 
علی امینی نجفی، محمد مالجو و یاشار دارالشفا 
دربــاره این اقتصــاددان، فیلســوف و ایدئولوگ 
سوسیالیســم نوشــته اند و همچنین گفت وگویی 
دربــاره او. در بخش هــای دیگــر ایــن شــماره 
مجله به مقالاتــی از بایزید مردوخی، ســیاوش 
رنجبردائمی، شــادروان رضا قنادان، محمد علی 
موحد، بهاء الدین خرمشــاهی و مصطفی ملکیان 
در حوزه هایی مانند توسعه، تاریخ معاصر ایران، 
شعر، حافظ شناسی و روشنفکری برمی خوریم و 
داستانی کوتاه از جمال میرصادقی و گزارش هایی 
ازجمله دربــاره عزت االله انتظامــی، جایزه بوکر، 
نایپل و احســان یارشاطر. شــماره تابستان ۱۳۹۷ 
نــگاه نو در ۲۶۰ صفحه به قیمت ۲۵ هزار تومان 

در دسترس علاقه مندان قرار دارد. 

نگاه سبز

پیشنهاد

دور دنیا

خبرگزاری فرانســه روز گذشــته در گزارشی از 
صنعا بــا عنوان «ســال تحصیلی جدیــد کودکان 
شــجاع یمنی در کشــاکش جنگ» به بازگشــایی 
مدارس این کشــور جنــگ زده و همچنان درگیر در 

جنگ پرداخته است.
دیوارهــا فرومی ریزنــد، شیشــه پنجره ها خرد 
می شــود و پسرها ســه نفر سه نفر پشــت یک میز 
می نشــینند، اما این دانش آموزان که توانســته اند 
در کلاس ثبت نام کنند، از خوشــبخت ترین کودکان 
یمــن جنگ زده هســتند. در صنعــا، پایتخت تحت 
کنتــرل حوثی هــا، دانش آمــوزان در لباس هــای 

متحدالشــکل سبز زیتونی 
برای مراســم صبحگاهی 
الوحده  پسران  مدرسه  در 
صف بســته اند. تقریبا ۷۰ 
که  هســتند  دانش آمــوز 
بــا هــم شــعار می دهند 
زنجیــری  و  «به پیــش!» 
می کنند،  درســت  انسانی 

اما علا یاســر ۱۵ســاله در میان آنها نیســت. او در 
همان نزدیکــی در فروشــگاه کار می کند تا زندگی 

خانواده اش را تأمین کند.
یاســر کــه بــا خانــواده اش از شــهر تائــز در 
جنوب غربــی یمن فرار کرده اســت، می گوید: «من 
مجبــورم به مدرســه نروم و بــا پــدرم کار کنم تا 

زندگی مان بچرخد».
بر اســاس گزارش آژانس کودکان سازمان ملل 
متحد (یونیسف)، سه ســال پس از آغاز جنگی که 
یمن را به آستانه قحطی رسانده است و نشانه ای از 
تخفیفش دیده نمی شــود، دو میلیون کودک در آن 

کشور به امکان تحصیل دسترسی ندارند.  
هشــام الســاکای ۱۲ ســاله نیــز پــس از مرگ 
و  مــادر  تأمیــن  بــرای   ،۲۰۱۵ ســال  در  پــدرش 
خواهــرش ترک تحصیــل کــرده اســت. می گوید: 
«کاش می توانســتم به مدرســه بروم، ولی مادرم 
نمی توانســت هزینه های مدرسه را بپردازد... حتی 
نمی توانســت برای مــن و برادرهــا و خواهرهایم 

لباس مدرسه بخرد».
جنگ یمن سبب فروپاشی اقتصاد آن کشور شد 
که پیش از آن هم بســیار ضعیــف بود و محاصره 
بنادر و فرودگاه های کشــور هم بر وخامت اوضاع 
افزود و با سربه فلک کشیدن قیمت مایحتاج زندگی، 
مردم بــرای زنده مانــدن تقلا کردنــد. طبق اعلام 
ســازمان ملل، بیش از ۲۲ میلیون نفر – سه چهارم 
جمعیت یمــن - نیازمند کمک های بشردوســتانه 
هســتند. کودکان یمنی به طور خــاص در معرض 
خطرهای متعدد هســتند. در آن کشــور بسیاری از 

دختران در ســنین کودکــی ازدواج می کنند. طبق 
آمار یونیســف، بیش از ۴۰ درصــد دختران در یمن 
قبل از ۱۵سالگی ازدواج می کنند و سه چهارم آنها 
تا ۱۸سالگی. پسران نیز به عنوان سربازان کودک به 
طور مســتقیم وارد جنگ می شوند و در جنگی که 
نزدیک به ۱۰ هزار کشته برجا گذاشته است، شرکت 

می کنند.
 مختار یحیی ۱۵ساله یکی از آن معدود کودکان 
خوشبخت است که در الوحده ثبت نام کرده. او به 
خبرنگار خبرگزاری فرانســه گفت: «ما می خواهیم 
تحصیل کنیم تا پزشــک، مهندس و خلبان شویم. 
مــا امیدواریم که همه چیز 
بهتر شــود تا آینده روشنی 
یونیسف  باشــیم».  داشته 
برآورد کرده است که ۴٫۵ 
میلیــون کــودک یمنی در 
خطر ازدســت دادن امکان 
و حدود  تحصیل هســتند 
دو سال اســت که حقوق 
معلمــان به آنها پرداخت نشــده اســت. بیش از 
دوهزار و ۵۰۰ مدرســه آسیب دیده یا ویران شده اند 
و تعدادی از مدارس درحال حاضر به عنوان پناهگاه 
آوارگان یــا اردوگاه هــای گروه های مســلح مورد 

استفاده قرار می گیرند.
کریستوف بوئیراک، سخنگوی یونیسف، می گوید 
بســیاری از معلمان «به دنبال کار دیگری هستند تا 
زنده بماننــد. بعضی درس های مختلف را تدریس 
می کننــد. بدیهی اســت کــه کیفیت آمــوزش در 
معرض خطر است. به دلیل کمبود معلم، کودکان 

درس ها را کامل فرانمی گیرند».
دانش آمــوزان از جنگ هــای درگرفتــه در یمن 
در امــان نمانده اند. ماه گذشــته در حملات هوایی 
بیــش از ۶۰ کــودک کشــته شــدند، از جملــه ۴۰ 
کودک در یک اتوبوس مدرســه در استان سعدا در 
شــمال غربی کشــور. بمباران ها جان دانش آموزان 
را در شــهر صنعا نیز گرفته است. طاها عقبه، یک 
دانش آموز ۱۴ ســاله در الوحده، می گوید: «پیام او 
به جهان» این است که «به جنگ و حملات هوایی 
در راه ما به مدرسه پایان دهند». در ۳۰۰ کیلومتری 
جنوب غربــی صنعــا، در شــهر عدن نیــز کودکان 
مشــغول برنامه ریزی برای بازســازی کشورشــان 
هستند. حمزه صابر ۱۲ ســاله، دانش آموز مدرسه 
ســامه عــدن، می گوید: «من می خواهــم معمار و 
طراح ســاختمان های بلند باشــم». هشــام معاد، 
هم کلاســی او، نیز بلندپروازی های مشــابهی دارد: 
«من می خواهم وکیل باشم و از مردم و حقوقشان 

دفاع کنم».

آغاز سال تحصیلى کودکان یمنى در جنگ

به برادر  ما رأی ندهید!
انتخابــات ماه نوامبــر کنگره ایــالات متحده و  �

تلاش دموکرات ها برای مهار قدرت دونالد ترامپ، 
بــه ســوژه ای هیجان انگیز برای سیاســت داخلی 
آمریکا و سراسر دنیا بدل شده است، اما درعین حال 
به موازات شــخصیت عجیب وغریــب ترامپ، این 
انتخابــات هم جنبه هایی غیرعادی و مضحک پیدا 
کرده است که این روزها در اخبار منعکس می شود. 
تازه ترین نمونه اش کمپین شش خواهر و برادر یک 
نامزد انتخاباتی برای تخریب اوست. شش خواهر و 
برادر پل گوسار، کاندیدای جمهوری خواه نمایندگی 
کنگره از ایالــت آریزونا، مجموعه ای از ســه فیلم  
ویدئویی را از روز جمعه در شــبکه یوتیوب منتشر 
کرده انــد و در آن به بدترین جنبه های شــخصیت 
برادرشــان پرداخته و از آریزونایی ها خواســته اند 
کــه به او رأی ندهند. البته ســه نفر دیگر از برادر و 
خواهرهــای این خانواده بزرگ کــه لااقل ۱۰ فرزند 
داشــته اســت، هنوز در این کمپین وارد نشده اند. 
شش خواهر و برادر که همه عضو حزب دموکرات 
هستند، از مردم این ایالت خواسته اند در انتخابات 
میان دوره ای به جای برادرشان به دکتر دیوید بریل، 
نامــزد حزب دموکــرات، رأی بدهند. یکــی از آنها 
درباره برادرش، پل گوسار، می گوید: «من در برادرم 
چیزی جز یک نژادپرســت نمی بینم». پل گوســار 
از حامیــان دونالد ترامــپ و دارای عقاید افراطی 
دست راســتی، از جملــه ضدیــت بــا مهاجران و 
طرفداری از احداث دیوار در مرز مکزیک است. تیم، 
جنیفر، گاســتون، جوآن، گریس و دیوید گوســار در 
این مجموعه فیلم ها گفته اند که مسائل شخصی و 
احساسی متعددی علیه برادرشان برای گفتن دارند 
که در صورت لزوم آنهــا را هم برملا خواهند کرد. 
آنها گفته اند: «الان زمان مداخله است»، چون این 
برادر نام نیک خانواده  آنها را لکه دار کرده اســت و 

«ما مثل او نیستیم». 

نکته

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

سلام به فردا

آغاز فصــل درس و مدرســه بــرای دانش آموزان 
و معلمــان با دو پدیــده مهم همراه اســت: تجربه و 
خاطــره؛ تجربه هــا و خاطره هایی که حاصل ســال ها 
حضور مشــترک این دو رکن اساســی آموزش وپرورش 
در مدرسه اســت. این تجربیات و خاطرات، با توجه به 
ویژگی های یاد گیری در دوران کودکی، نقش مهمی در 
شکل گیری شخصیت دانش آموزان دارد. پژوهش های 
روان شــناختی نشان داده اســت که یادگیری در دوران 

کودکی سه ویژگی اساسی دارد: 
- ســرعت یادگیری: کودکان در این سنین، سریع تر 

یاد می گیرند.
- ســهولت یادگیری: یادگیــری در دوران کودکی، 

آسان تر صورت می گیرد.
- پایداری یادگیری: یادگیری کودکان در این ســنین، 
از عمق و ماندگاری بیشــتری برخوردار است و نهادینه 

می شود.
با توجه به این ســه ویژگی که نشان دهنده اهمیت 
یاد گیری در دوران کودکی اســت، تجربیات و خاطرات 
این سال های حساس، به ویژه در محیط مدرسه، نه تنها 
در دوران کودکی، بلکه در بزرگســالی نیز، در نگرش و 
رفتار ما بسیار اثرگذار است. پژوهش های انجام شده در 
حوزه روان شناسی نشان داده است که اگر این تجربه ها 
و خاطرات مثبت باشد، در رشد و سلامت دانش آموزان 
و چــه در آینده، تأثیرات مثبت بــر جای می گذارد و اگر 

منفی باشد به سلامت روانی آنان آسیب می رساند.
یکــی از رفتار هایــی که در شــکل گیری تجربه ها و 
خاطره های مثبــت در دانش آموزان بســیار اثربخش 
اســت، مهربانی است. مهربانی رفتاری است که ریشه 
در مســئولیت پذیری، علاقه مندی و همدلی نسبت به 
دیگران، به ویژه کودکان دارد. شــعر یکی از  شــاعران 

پندآموز ما، مصداق این رفتار است: 
درس معلم ار بود زمزمه محبتی

جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را
مهربانی رفتاری اســت که هیچ کودکی در برابر آن 

واکنش منفی نشان نمی دهد.
بی دلیل نیســت که نیاکان دانای ما نام مهر را برای 
آغاز درس و مدرســه برگزیده انــد. پیوند مهر و دانش، 
پیوندی دیرین و اســتوار اســت و امید اســت معلمان 
آگاه ایــن پیوند پرثمــر را پاس دارند. برقــراری ارتباط 
مؤثر و مناســب بیــن دانش آمــوزان و معلمان بدون 
حلقه رابط مهربانی، امکان پذیر نیســت. پژوهش های 
انجام شــده در حوزه یادگیری کودکان نشــان می دهد 
که یکی از روش های مهم یادگیری، یادگیری اجتماعی 
است. کودکان بســیاری از آموخته های خود را از رفتار 
افــراد مؤثر در زندگی خود، به ویــژه والدین و معلمان 
می آموزنــد، نه از گفتــار آنان؛ مهــرورزی، یکی از این 
رفتار هاســت. تجربه ها و خاطرات مدرســه که بخش 
مهمی از حافظه تاریخی ماســت، محدود به معلمان 
نمی شــود و شــامل ارتباط دانش آموزان بــا یکدیگر 
نیز می شــود. معلمــان در برقراری ارتبــاط مؤثر بین 
دانش آمــوزان، در تقویــت مشــارکت و فعالیت های 
گروهی، حــذف رقابت و خشــونت، کاهش رفتار های 
پرخطر و... که به ســلامت جسمی- روانی آنان آسیب 
می رساند، نقش مؤثری دارند. برقراری الگوی ارتباطی 
مناسب بین معلمان و دانش آموزان و دانش آموزان با 
یکدیگر، از وظایف اساسی معلمان به شمار می رود. اگر 
معلمان رابطه همدلانه ای با دانش آموزان برقرار کنند، 
می توانند با اســتفاده از روش های گروهی و مشارکتی، 
همدلی و مهربانی را نیز بین آنان تقویت کنند. برقراری 

ارتباط مؤثــر و مهرآمیز بین معلمــان و دانش آموزان 
و دانش آمــوزان با یکدیگر، رقابــت را کاهش می دهد 
و مشــارکت را تقویــت می کند. چنیــن فضایی امکان 
یادگیری فعــال و خلاق را بــرای دانش آموزان فراهم 
می کنــد. درحال حاضــر نظام آموزشــی مــا به دلایل 
گوناگون از کیفیــت لازم برخوردار نیســت. مهم ترین 

مشکلات را می توان به شرح زیر ارائه داد: 
- معلم محــور اســت و به دانش آمــوزان فرصت 
یادگیری فعال، جست وجوگری، کنجکاوی و ابراز وجود 

نمی دهد.
- حافظه محور است و خلاقیت و تفکر دانش آموزان 
را پرورش نمی دهد و حتی گاه مانع بروز آنها می شود.

- بــا نیاز هــای اساســی دانش آمــوزان و جامعه 
هماهنگی نــدارد و آنهــا را برای زندگی شایســته در 

جامعه پیچیده کنونی آماده نمی کند.
- به جــای مشــارکت، رقابــت را در دانش آموزان 
تقویت می کند که سبب اضطراب، افسردگی و خشونت 
در آنان می شــود و شــادی و آرامش را از آنان ســلب 

می کند.
- بــه تفاوت هــای فــردی دانش آمــوزان توجــه 
نمی شــود. از همــه دانش آمــوزان انتظار مــی رود با 
توانمندی های متفاوت همه دروس را بخوانند و حتی 
فراتر از آن در همه آنها بالاترین نمره را به دست آورند.
- در نظام آموزشــی ما تجربه ها و دســتاورد های 

جدید علمی پذیرفته نمی شود.
نظریه هــای هوش های چندگانه، آمــوزش فراگیر، 
روش های جدید یاددهی - یادگیری، آموزش باکیفیت، 
روش های مشــارکتی و... کــه سال هاســت در حوزه 
آموزش وپرورش کودکان ارائه شده است و در بسیاری 

از کشور ها اجرا می شود، جایگاهی ندارد.
- ارتبــاط و آمــوزش خانــواده به منظــور کاهش 
مشــکلات کــودکان و نوجوانــان کــه از وظایف مهم 

مدارس است برنامه علمی و مناسبی ندارد.
درحال حاضر ارتباط با خانواده ها بیشــتر در رابطه 
با پرداخت مشــارکت ها که درواقع جایگزین شــهریه 
شــده است، اطلاع رســانی در مورد مشکلات درسی و 
رفتاری دانش آمــوزان بدون مداخله مؤثر در کاهش و 
حل آنهاســت و گاه نیز جلساتی برگزار می شود که در 
مــورد موضوعات آن معمولا از خانواده ها نظرخواهی 
نمی شــود. درحال حاضر که در کشــور ما ساختارهای 
همگانــی و عمومی برای آموزش خانواده وجود ندارد 
و در برنامه های آموزشــی مدارس این موضوع در نظر 
گرفته نشده است، ضرورت برنامه ریزی علمی و منظم 

در این زمینه به شدت وجود دارد.
حاصل این مشــکلات اساسی در نظام آموزشی ما، 
وجود کودکان و نوجوانانی اســت که نه تنها به رشــد 
همه جانبه و توانمند ســازی آنان برای زندگی شایسته 
کمــک نکرده ایم، بلکه با ایجاد مشــکلاتی برای آنان، 
از جمله افســردگی، اضطراب، ناامیدی، خشونت و... 
ســلامت جســمی و روانی آنان را در معــرض انواع 
آســیب ها قرار داده ایم. بدیهی اســت مشکلات نظام 
آموزش وپــرورش را معلمــان به تنهایــی نمی توانند 
برطرف کنند و نیاز به تغییرات اساسی دارد، اما معلمان 
نقش مؤثری در ایجاد این تغییرات و کاهش مشکلات 
دانش آمــوزان برعهده دارند. در بســیاری از نظام های 
آموزشــی دنیا، تحول در آموزش وپــرورش از معلمان 
آگاه آغاز شــده است. به گفته ماندلا؛ «در هیچ کشوری 
ســطح آگاهــی مــردم آن از معلمان بالاتر نیســت». 
بــا تأکید بر ضرورت تحــول در نظام آموزشــی و حل 
مشکلات آن، از معلمان گرامی انتظار می رود با توجه 
به نقش تأثیرگــذار خود، مهر را با مهر به کودکان آغاز 
کننــد تا علاوه بر ایجاد خاطــرات و تجربیات پربار برای 
دانش آموزان، به آرامش، شــادی و سلامت جسمی و 

روانی آنان کمک کنند. 

مهر را با مهر به کودکان آغاز کنیم

 بابک زمانى
 رئیس انجمن سکته مغزى

 فاطمه قاسم زاده
 محمد درویش روان شناس کودك

 کریستین مارکو


